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در این ماه رحمت باید بهتر از ماه های دیگر باشیم.پس تصمیم بگیریم:

       به بزرگ تر ها مخصوصا پدر و مادر عزیزمان احترام بگذاریم و به حرفهایشان گوش دهیم.

      سعی کنیم نماز خود را اول وقت و در صورت امکان در مسجد اقامه کنیم.

       هنگام سحر و افطار در چیدن سفره به مادر خود کمک نمائیم.

       درس های خود را خوب بخوانیم.

      مراقب حرف های خود باشیم.

       به افراد نیازمند کمک کنیم.

صاحب امتیاز : مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
مدیر مسئول : معاونت آموزش و پژوهش امور مساجد خراسان

تصویرگران: زهره اقطاعی، مهروز حسن آبادی 
صفحه آرایی: محمد دانشمند

بـاز هـم ماه رمضان با همه زیبائی هایش فرا رسـید. ماه 
رمضـان بهترین ماه خداسـت که در آن خداوند دسـت و 
پای شیطان را در غل و زنجیر می بندد و دعاهای بندگان 

خوب خود را مسـتجاب می کند.



امـام حسـن  از زمـان کودکـی بسـیار زیـرک و باهوش بود. هفت سـال بیش تر 
نداشـت کـه پـای منبـر پیامبرخدا  می نشسـت و آن چـه را می شـنید به ذهن 

مـی سـپرد و بـرای مـادرش فاطمه بازگـو می کرد. وقتـی پدرش 
علی  به خانه می آمد، فاطمه  آن مطالبی که فرزندش برایش تعریف کرده بود 
از او می پرسـید: »این ها را از که شـنیده  را برای ایشـان بیان می کرد. امام علی 

!» پاسـخ می گفت: »از فرزند تو حسن  ای؟«و فاطمه 

  تیز هوش ترین!!؟
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در پی همین ماجرا، روزی امام علی  در گوشـه ای از خانه پنهان شـد تا ماجرا 
را از نزدیـک ببینـد. امـام حسـن  مانند هـر روز دوان دوان پیش مادر آمد تا 

شـنیده هایش را بازگوید، ولی نتوانست مانند روزهای 
با تعجب  دیگـر بـه خوبـی کلمـات وحـی را ادا کنـد و دچار لکنت شـد. فاطمـه 
علت را پرسـید و امام حسـن  پاسـخ داد: »تعجب نکن مادر! زیرا بزرگی دارد 

به سـخنان من گوش می دهد و همین سـبب شـده اسـت تا 
نتوانـم بـه خوبـی بیان کنـم.« در این لحظه علی  بیرون آمـد و کودک باهوش 

خود را بوسید.

برگرفته از کتاب بقانم، ج 4، ص 7  



سوار اتوبوس بودم، یک مرتبه دیدم خورشید دارد غروب می‌کند. 
به بابا گفتم نماز نخواندم.

- بابا گفت راننده توی جاده بخاطر یک دختر بچه نگه نمی‌دارد.
گفتم ازش با اصرار خواهش کنیم.

بابا گفت نگه نمی‌دارد، بعداً قضاشو بخون.
- بابا جون خواهش می‌کنم!

اما پدرم عصبانی شد و گفت بنشین.
زیـپ سـاک را بـاز کـردم، یـک شیشـه آب درآوردم، شـروع کردم وسـط اتوبـوس وضو 

گرفتن.

شیرین ترین نمازم
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نقل خاطره از حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی 

شـاگرد شـوفر دیـد دختـر کوچکی وسـط اتوبوس نشسـته وضـو می‌گیرد، بـه راننده 
گفـت: عبـاس آقـا، ببیـن دارد وضـو می‌گیـرد، راننـده هـم همیـن طـور کـه جـاده را 
می‌دیـد، در آینـه هـم دختـر را می‌دیـد. مهـر دختـر در دل راننـده نشسـت و گفـت 

دختـر عزیـزم می‌خواهـی نمـاز بخوانـی؟ مـن می‌ایسـتم.
وقتی اتوبوس ایستاد، پیاده شدم و مشغول نماز خواندن شدم.یک مرتبه 

دیـدم بقیه مسـافرهایی هم که نمـاز نخوانده بودند پیاده شـدند 
و شـروع کردنـد بـه نماز خوانـدن، لازم نیسـت امام فقط 

امـام خمینـی باشـد، مـن کـه یـه نوجوان یـازده 
سـاله هسـتم هـم میتوانم بـه اندازه 

خودم امام ) راهنما( باشـم. 
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روزی سـوار بـر مرکـب از جایـی عبـور می‌کـرد کـه صدایـی نظـرش را جلـب 
کـرد: السالم علیـکَ یـا بـن رسـول الله؛ آقـا، افتخار بدهید با ما هم‌سـفره شـوید 

و از غـذای مـا تنـاول کنید.
ایـن صـدای گروهـی از مسـتمندان مدینـه بـود کـه روی زمیـن نشسـته بودنـد و 

می‌خوردنـد. را  نـان  تکه‌هـای 
متکبـران  خداونـد  فرمـود:  و  شـد  پیـاده  مرکـب  از  امام‌حسـن 

را دوسـت نـدارد. سـپس کنـار آنـان نشسـت و همراهشـان بـه 
شـد. مشـغول  غذا‌خـوردن 

بعـد از چنـد لحظـه امـام  به آن‌هـا فرمـود: دوسـتان، خانۀ ما 
در همین نزدیکی اسـت. دوسـت دارم دعوت مرا قبول کنید 

و مهمانم شـوید.
آن گروه باخوش‌حالی گفتند: 

8

هم‌سفرۀ مستمندان



9 8

با کمال ‌میل یابن  رسول الله؛ باعث افتخار ماست.
به‌این‌ترتیـب، امـام  مسـتمندان را بـه میهمانـی دعـوت کـرد و غذاهـای لذیـذ و 

لباس‌هـای فاخـر بـه آن‌ها هدیـه داد.
، دسـت خالی برنمی‌گشـت. کرامت ایشـان  هیـچ فقیـری از در خانـۀ امـام حسـن
حتـی به‌گونـه‌ای بـود کـه گاهـی بـدون ایـن کـه سـائلی اظهـار نیـاز کنـد، نیـازش را 

برطـرف می‌کـرد تـا رنـج درخواسـت را در چهـرۀ شـخص فقیـر نبینـد. 
امـام حسـن  مـی فرماید: گرام‌ىترین افراد کسـى اسـت که بـه نیازمندان کمک 

کند؛ پیش‌از آنکه ایشـان نیازشـان را به زبـان آورند.  
به‌خاطرِ همین بخشندگی و کرامت فراوان بود که به ایشان لقب کریم اهلِ‌بیت  دادند.



ستـاره مـن

یکى دیگر از عبادات مهم و واجب، روزه است. 

 نیـت کـردن یعنـی قصد انجـام کاری را داشـتن.برای هر عبادتی بایـد نیت کرد، 
بـرای روزه مـاه رمضـان نیز انسـان می تواند هر شـبِ ماه رمضان، بـراى روزۀ فرداى 
آن نیـّت کنـد یـا اولّ مـاه، روزۀ همـۀ مـاه را نیـت کنـد. لازم نیسـت نیـت روزه را به 

زبـان بیـاورد، همیـن کـه براى خوردن سـحرى برم‌ىخیـزد، حتماً نیـّت روزه دارد.

                                  چهل قصه از زندگی امام‌رضا

ناشر : پیام محراب

* روزه‌دار بایـد از اذان صبـح تـا اذان مغـرب از برخـى کارهـا دوری کنـد و 
اگـر یکـى از آن‌هـا را عمـداً انجـام دهـد، روزه‌اش باطل م‌ىشـود. بـه مجموعه 

ایـن کارهـا، مُبطِالتِ روزه گفتـه م‌ىشـود کـه عبارت اسـت از: 

1. خوردن و آشامیدن

2. رساندن گرد و غبار غلیظ به حلق

3. فرو ‌بردن تمام سر در آب

4. استفراغ‌کردن عمدی

5. دروغ بسـتن بـه خـدا، پيامبـر 
و ائمه  

احکام روزه 

معرفی کتاب



ستـاره مـن

* اگـر روزه‌دار عمـداً چیـزى بخـورد 
باطـل  روزه‌اش  بیاشـامد،  یـا 
م‌ىشـود امـا اگـر فرامـوش کند که 
روزه گرفتـه و در ایـن حـال چیـزى 
بخـورد یـا بیاشـامد، روزه‌اش باطل 

نم‌ىشـود.

* اگـر روزه‌دار غبـار غلیظـى به حلق 
برسـاند، مثـل غبـارِ آرد یـا خـاک، 

روزه اش باطـل مـی شـود.

* اگر روزه‌دار عمداً تمام سـر را در 
آب فـرو بـرد مثـل زمانـی کـه شـنا 
مـی کنـد، روزه‌اش باطـل م‌ىشـود؛ 
ولـى گرفتـن سـر زیـر دوش حمـام 
روزه‌دار  اگـر  نـدارد.  اشـکال 
ب‌ىاختیـار در آب بیفتـد بایـد فـوراً 
سـرش را از آب بیـرون بیـاورد و 

نم‌ىشـود باطـل  او  روزۀ 

اسـتفراغ‌  * هـرگاه روزه‌دار عمـداً 
بیمـارى  به‌سـبب  هرچنـد  کنـد 
باشـد، روزه‌اش باطل م‌ىشـود ولی 
اگـر عمـدی نباشـد روزه‌اش باطـل 

نم‌ىشـود. 

در ایـن کتـاب چهـل قصـه زیبـا، کوتـاه، جـذاب و آموزنـده از زندگـی امام‌رضـا  برای 
نوجوانـان بـه‌ تحریر درآمده که عناوین برخی از آن‌ها بِدین قرار اسـت: همه در انتظار، 
شـانۀ امـام، میهمـان، لانـۀ گنجشـک، مـزد کارگـر، شـرم، سـیب نیم‌خـورده، کوچه‌هـای 
مدینـه، چنـد مرغ دریایی، سـکوت دل‌نشـین، هـوای داغ، روز دوشـنبه، آن شـب تلخ و 

پرنـده در قفس.
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سـعید طوقانی، سـال 1348 در تهران به دنیا آمد. از آنجا که پدرش 
از ورزش‌کاران باستانی مشهور تهران بود، در پنج ‌‌سالگی به این 

ورزش علاقه‌منـد شـد. او بـه ‌همراه پدر و بـرادران بزرگترش 
در زورخانـه حضور پیدا می‌کرد.

زمسـتان 1363 بـود کـه در عملیـات بـدر بـه شـهادت رسـید 
ولـی جنـازه‌اش ده سـال بعـد به ایران بازگشـت و در ورزشـگاه 

شـهیدان طوقانـی در کاشـان بـه خاک سـپرده شـد. 
آن چـه کـه مـی خوانیم مرور گزیـده ای از وصیـت نامه این 

نوجوان شـهید 15،16 سـاله است:

بسم ‌الله الرحمن ‌الرحیم
اولیـاءِ معصومیـن   و  انبیـا  بـر  بـا درود و سالم 
خصوصـاً چهاردهمیـن ولـیِّ مُطلـَق و معصـومِ برحـق، 
منجـی عالم بشـریت حجت‌ابن‌الحسن‌العسـکری 

و نایـب عزیـز آن بزرگـوار ...
پـدر و مـادر عزیـز و بزرگـوارم را کـه بـر من حقوق 
صمیمانـه  سالم  دارنـد،  بی‌شـمار  منت‌هـای  و 

بنـده  لغزش‌هـای  و  خطایـا  از  امیـدوارم  و  می‌رسـانم 
درگذرنـد و همان‌گونـه کـه خانـوادۀ شـهدا بـر فقـدان پسرانشـان صبر و 

شـکیبایی نمودند، بر شـهادت من ... حلیم و بردبار باشـید و خوشـحال باشید که امانتی 
کـه خـدا بـه شـما داده بـود به‌خوبـی بازگرداندیـد و إن‌شـاءالله بتوانـم سـبب افتخـار و 

شـفاعت شـما در آخـرت ... باشـم .
از شـما و همه می‌خواهم که شـدیداً مقلدّ امامِ امت)ره( باشـید و ... در فتنه‌ها تمسـک 
بـه ایـن حبـل متین نماییـد تا از بلاها و آزمایشـات سـرافراز بیرون آییـد و کاری نکنید 

کـه لیاقت یـاوری امام‌زمان را از دسـت بدهید.
هرکه باشد ز حال ما پُرسان، همه را یک‌به‌یک سلام رسان

، خمینی)ره( را نگه دار خدایا خدایا تا انقلاب مهدی
والسلام علیکم و رحمة الله ‌‌و برکاته

سعید طوقانی 14تیر63  ساعت 12:30

شهید سعید طوقانی
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ریاضـی‌اش خیلـی خـوب بـود. شـب‎ها کنـار میـدان، بچه‌هـا را زیـر نـور چـراغ 
جمـع می‌کـرد و بـه آن‌هـا ریاضی درس می‌داد. سـال دوم دانشـگاه، اسـتاد اصرار 
داشـت همـه باید کـراوات بزنند، امـا او در جلسـه امتحان کراوات نزد. اسـتاد دو 

نمـره از او کـم کـرد، بـا ایـن وجـود بالاتریـن نمره را کسـب کرد.
اسـتاد فیزیک به دانشـجویان گفـت هیچ کس نمی‌تواند در ایـن درس 18 بگیرد 
چـون ایـن درس سـخت و فنـی اسـت. بـرای کار عملـی هـم 3 نمره تعییـن کرد. 
امتحـان بـه پایـان رسـید و تنهـا دانشـجویی کـه تمـام نمـره درس را در امتحـان 
و کار عملـی گرفـت مصطفـی بـود! اسـتاد هـم بـه او 21 داد. او دانشـجوی نمونـه 
دانشـگاه بـود و مـدرک دکتـرای الکترونیک و فیزیک پلاسـما را با نمـره عالی از 

بهتریـن دانشـگاه‌های دنیـا دریافـت کرد.
چمـران بعـد از پیـروزی انقالب اسالمی بـه وطـن بازگشـت و عالوه بـر خدمت 
در دولـت و همچنیـن مجلـس، در خـط مقـدم جبهـه حضور داشـت کـه در منطقه 

دهلاویـه، ترکـش خمپـاره دشـمن، او را به شـهادت رسـاند.
امام خمینی)ره( پیرامون او می فرماید:)) او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد.((

13 رسولی‌فر ـ رهی ، یادگاران )کتاب چمران(، ناشر : روایت فتح
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کـه  خـوارج  فراریـان  از  یکـی  عبدالرحمن‌ابن‌ملجـم 
در جنـگ نهـروان ضربۀ سـهمگینی از سـپاهیان اسالم 

بـه فرماندهـی امیرالمؤمنیـن علی‌ابن‌ابیطالـب خـورده 
بـود، بـه هم‌پیمانانـش تعهـد داد که امـام علـی را به قتل 

برسـاند. سـال چهـل هجری اواخر ماه شـعبان خـودش را به کوفه 
رسـاند. فضـای غبارآلـودی وجودش را فراگرفته بود. جز کشـتن علی

 فکـر دیگـری در ذهنـش نبـود. چندی قبـل از ماه رمضان عاشـق زن 
زیبارویـی شـد. او کسـی نبـود جـز قطام بـا مهریه‌ سـه‌هزار درهـم پول، 
! قطـام بـه ابن‌ملجـم  یـک کنیـز، یـک غالم و کشـتن عل‌ىبن‌ابیطالـب

گفـت: اگـر می‌خواهـی بـا مـن ازدواج کنـی، راهی جـز این نـداری!
او هـم از خـوارج بـود و کینـۀ علـی را در دل داشـت، چـون پـدر و 

بـرادرش به‌دسـت علـی کشـته شـده بودنـد.
قطـام چندیـن نفـر را همـراه ابن‌ملجـم کـرد. شـب نوزدهم مـاه رمضان، 

ابن‌ملجـم و یارانـش بـه مسـجد آمدنـد و منتظـر ورود على شـدند.
علـی می‌خواسـت از خانـه خـارج شـود. مرغابی‌هـا گویـی التماسـش 
می‌کردنـد از خانـه بیـرون نـرود. در‌ و ‌دیوار شـهر کوفه رنـگ دیگری به 

خـود گرفتـه بود.
بالاخـره علـى روانـۀ مسـجد شـد. بـر مأذنـۀ مسـجد اذان گفـت. در 
محـراب نشسـت و مشـغول نافلـه شـد. تکبیـر نماز صبـح را که بـر زبان 
آورد، غـرق در معبـودش شـده بـود کـه ناگهـان صـف اوّل نمـاز جماعـت 
به‌هـم ریخـت. همهمـه و هیاهو مسـجد را فر‌ا‌گرفـت. نماز‌گـزاران که از 
ضربت‌خـوردن علی در سـجده حیرت‌زده شـده بودنـد، ابن‌ملجم را با 

شمشـیر زهر‌آلـودش گرفتـه و دسـتگیر کردند.

شهید محراب



علـی در حالیکـه خـون از سـرش جارى و محاسـنش رنگین شـد فرمود: سـوگند 
بـه پـروردگار کعبه که رسـتگار شـدم.

حسـنین پـدر را روی گلیمـی گذاشـته و بـه خانـه بردنـد. طبیـب کـه زخـم را 
مشـاهده کـرد، فهمید کـه دیگر امیدی بـه معالجه و بهبودی نیسـت. على وقتی 

سـخن طبیـب را شـنید، بی‌هیـچ تـرس و هراسـی شـروع بـه وصیـت کـرد.
او تا اواخر شـب بیسـت‌ویکم در خانه بسـترى بود. مقدارى شـیر برایش آوردند؛ 
پـس از میل‌کـردنِ کمـى از شـیر فرمـود: از این شـیر، بـه ابن‌ملجم نیـز بدهید. او 
را اذیت و شـکنجه نکنید. اگر زنده ماندم خودم او را به سـزای عملش می‌رسـانم 
و اگـر در‌گذشـتم و خواسـتید قصاصـش کنید، فقـط یک ضربه بـه او بزنید؛ چراکه 

او بیشـتر از یـک ضربـه به من نزده اسـت.

بحار الانوار، ج 42، ص 207



امـام علـی، امـام اول مـا شـیعیان پیـش از فرا رسـیدن زمان شـهادت، وصیت نامـه زیبایی 
را بـرای فرزنـد عزیـزش امـام حسـن  نوشـتند. نکته ای کـه باید پیرامـون وصیت امام 
علـی  بـه فرزنـدش امام حسـن مجتبی توجه کنیم این اسـت که این وصیـت نامه صرفاً 
وصیـت یـک پـدر بـه پسـرش نیسـت بلکـه راه وروش زندگـی برای همـه مسـلمانان بلکه 

همـه انسـان ها تـا روز قیامت می باشـد.
اکنون به بیان برخی قسمت های وصیت نامه اکتفا می کنیم:

ای پسرم، حسن! تو و هر کس که این نامه به او برسد را به امور زیر سفارش می کنم:
کوشش کنید تا لحظه فرا رسیدن مرگ بر دین خدا باقی بمانید.

اصالح کـردن میـان مـردم، از نمـاز و روزه دائـم، برتـر اسـت و آن چیـزی کـه دیـن را نابـود 
میکنـد، فسـاد و اختالف اسـت.

صله رحم کنید چراکه صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان می کند.
مبادا یتیمان گرسـنه و بی سرپرسـت بمانند. فقرا و تهیدسـتان را در زندگی خود شـریک کنید.

با همسایگان خوش رفتاری کنید.
نکند دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی گیرند!

از خدا بترسید درباره نماز، چراکه نماز ستون دین شماست.
از خدا بترسید درباره ماه رمضان، چراکه روزه اش سپری است برای آتش جهنم.

مبادا امّت پیامبرتان مورد ستم قرار گیرند.
را تـرک نکنیـد، چراکـه در اینصـورت ناپـاکان بـر شـما امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

مسـلط خواهند شـد و حتی دعای نیکان شـما مسـتجاب 
نخواهـد شـد.

اکنـون بـا شـما وداع می کنم و شـما را به خـدای بزرگ 
مـی سـپارم و سالم و رحمتش را بر شـما مـی خوانم.  

وصیت امام علی  به فرزندش

1( برگرفته از: تجلی امامت، سید اصغر ناظم زاده



 1( برگرفته ازکتاب محمد مثل گل بود نوشته غلامرضا حیدری ابهری 

  چرا نباید دروغ بگوییم؟
آیـا قصّـه‌ چوپـان دروغگو را شـنیده‌ای؟ او یـک روز 
فریاد زد و به دروغ گفت: ای مردم! به دادم برسید 
که گرگ به گلهّ‌ام حمله کرده اسـت. مردم به کمک 
او رفتنـد؛ ولی دیدند که چوپان دروغ گفته اسـت.

فـردای همـان روز، بـاز هـم چوپـان دروغگـو بـه 
فکـر فریـب و آزار مـردم افتـاد. او بـاز هم فریاد 
گلـّه‌  بـه  زد: ای مـردم! کمکـم کنیـد کـه گـرگ 

گوسـفندانم حملـه کـرده اسـت.
 مـردم ایـن بـار هـم بـه کمـک او رفتنـد؛ ولـی 
دیدنـد کـه همـه‌ گوسـفندان او سـالم‎اند و اصلاً 

گرگـی حملـه نکـرده اسـت.

روزِ بعـد، گـرگ واقعـاً به گلهّ‌ی چوپـان دروغگو 
حملـه کـرد. امّا هرچـه چوپان فریـاد زد و کمک 
مـردم  نکـرد.  کمـک  او  بـه  کسـی  خواسـت، 
دروغ  چوپـان  هـم  امـروز  حتمـاً  می‌گفتنـد: 

می‎گویـد.

گـرگ تعدادی از گوسـفندهای چوپان را کشـت و 
برخـی را زخمـی کرد. چوپان دروغگو تـازه آن روز 

بـود که زشـتی دروغ را فهمید.

                      وقتی ما دروغ می‌‎گوییم. اعتماد مردم را از دسـت می‎دهیم و مثل چوپان 
دروغگو می‌شـویم. آن وقت اگر راسـت هم بگوییم کسـی حرفمان را باور نمی‎کند.

حضـرت محمـد  هیـچ گاه دروغ نمـی گفـت و از ایـن کار خیلی بدش مـی آمد. او 
حتـی بـه شـوخی هـم دروغ نمـی گفـت و از دروغ کوچـک و بـزرگ دوری می کرد.
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صبحانــه کامــل مــی توانــد ذهــن و 
مغــز شــما را تــا آخر شــب ســرحـــــــال 
نگــه دارد، همچنیــــن خـــــــــوردن  
از  بعــــــد   ، میـــــوه  مقــــــــداری 
ــه شــده اســت. ــی توصی ــه خیل صبحان

دقت داشـته باشید 
که شـربت و حتی 

طبیعـی  آبمیـوه 
به انـدازه خود 
فایـده  میـوه 

نـدارد.

را  پنیر  خـوردن 
دهیـد  کاهـش  کمـی 

و بـه جـای آن از عسـل 
کـه  کنیـد  اسـتفاده  کـره  و 

دارد. بیشـتری  قنـدی  مـواد 
کنـار وعـده هـای غذایـی از سـبزیجات 
اسـتفاده کنیـد چـرا کـه بـه هضـم غذا 

کمـک مـی کند.

فصـل، فصـل امتحانـات هسـت و زمـان تغییـر رژیـم غذایـی.
می خواهیم بهترین روش غذایی این ایام را به شما معرفی کنیم:

سـبزی بـدن را شـارژ مـی کنـد تـا زود 
خسـته نشـود.

اسـتفاده از میـوه هـا و چیـز هایـی کـه 
ویتامیـن Cدارند نیز توصیه می شـود.
ایـن روزهـا میـان وعـده را فرامـوش 
بـه  کـه  چـرا  نکنیـد 
غـــذای  انـــدازه 
اصلـی مـی توانـد 

باشـد.  مفیـد 

یـک لقمـــه نــان 
و کـره و عسـل یـا 
پنیــر  کمـی  مقـدار 
توانــد  مـی  گــردو  و 
را  خـون  قنـــدِ  میــزان 
کنتـرل کـرده و از بیحال شـدن 
و عـدم تمرکـز شـما جلوگیـری کنـد.

ماننـد  هایـی  آجیـل  از  اسـتفاده 
و  فنـدق  گـردو،  زمینـی،  بـادام 
اسـت. مفیـد  بسـیار  نیـز  پسـته 

18

برگرفته از روز نامه کیهان
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الان فرصت خوبی هست که خودمان را برای ایام امتحانات آماده 

کنیم، به همین خاطر نکات زیر را با دقت عمل کنید:

بـه انـدازه کافـی بخوابيـد، حتمـا صبحانـه مقـوی 

بخوریـد و مطالعـه را صبـح زود آغـاز كنيـد.

محيطي آرام و منظم براي مطالعه داشـته باشـيد 

تـا قدرت تمركز و يادگيريتـان افزايش يابد.

کنیـد.پـس از هـر يـك سـاعت مطالعـه، ربـع سـاعت ساعات مطالعه خود را به مرور افزايش دهيد.روز یـک بخـش را مطالعـه كنيـد.كتابتـان را بـه چنـد بخـش تقسـيم نمـوده و هـر بـرای شـروع اگـر بـه مطالعـه بـي ميـل هسـتيد  اسـتراحت 

و  تلویزیـون  از  امتحانـات  و  درسـی  ایـام  در 

کنیـد. پرهیـز  موبایـل  و  کامپیوتـر 

از مطالب مشـكل و سـخت يادداشـت برداريد و 

حتمـا چند سـاعت قبـل از امتحان آنهـا را مطالعه 
كنيد.

كي سـاعت قبـل از امتحـان مطالعـه را رها كنيد 
تـا با ذهني آرام و آسـوده وارد جلسـه شـويد.

همچنیـن در جلسـه امتحان موارد زیـر را رعايت 
نماييد:

همـه سـوالات را كيبـاره نگاه نكنيد، سـوالات را 
بـه ترتيـب خوانده و جـواب دهيد.

همه سـوالات را تا آخر بخوانيد چراکه دانسـتن 
سـوال نصف جواب اسـت.

وقـت خـود را صـرف پيـدا كـردن جـواب بـراي 

سـوالاتي كـه نمـي دانيد هدر ندهیـد، بلکه اول 

سـوالاتی را کـه مـی دانیـد سـریع جـواب دهید.

نویسنده و محقق حسین نور الدینی

برگرفته از روز نامه کیهان
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مبتکر نمونه
سـروش حســين زاده 

مبتکر نوجـــوان ایرانی، طراح و ســـازنده 

هواپيماي ملخي بدون سرنشـــين است. 

او نوجوانـــی 15 ســـاله و دانـــش آموز 

سال ســـوم راهنمايي اســـت. هواپيمای 

او قابليـــت نصب دوربين هاي عکاســـي 

و فيلمبـــرداري هوايـــي را دارد. او عضو 

باشـــگاه خلباني هواپيمايي کشور است.

دسـتگاه  از  اسـتفاده  بـا  هواپيمـا  ايـن 

کنتـرل از راه دور مـی توانـد تـا شـعاع 

يک کيلومتری با سـرعت بيـش از 120 
کيلومتـر در سـاعت پـرواز کنـد. 

گـرم وزن  کيلـو  بـا سـه  ايـن هواپيمـا 
بدنـه و 160  و 120 سـانتيمتر طـول 
و  سـر  دو  از  بـال  طـول  سـانتيمتر 
سـوختگيري 380 سي سـي مواد الکلي 
و روغـن کرچـک به پـرواز در می آید.

20

برگرفته از وبسایت:
www.bushehrnews.com
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تنبـلی، تمـام

اگه اهل پیاده 
روی باشید، استخوان 
هایتان قوی میشود و 

ماهیچه هایتان قدرتمند، و 
در سن پیری دچار پوکی 

استخوان نمی شوید.

 سیستم 
دفاعی بدنتان در 

برابر ابتلا به بسیاری 
از بیماری ها قوی 

می شود.

اگر میخواهی 
اعتماد به نفس 

خوبی داشته باشی 
پیاده راه برو.

داشتن 
اندام مناسب نیز، 

یکی از ثمرات پیاده 
روی اصولی و منظم 

می باشد.

یکی از عوامل 
تقویت حافظه، 

قدرت تمرکز، یادآوری 
مطالب و افزایش هوش 

در سنین کودکی و 
نوجوانی است.

مطمئن باشید 
مدت کمی بعد از 

آغاز اولین پیاده روی، 
انرژی مثبتی را در خود 

حس خواهید کرد.

افرادی که به 
طور مداوم پیاده روی 
می کنند انرژی، قدرت 

بدنی و تحمل بیشتری دارند 
و برای رسیدن به هدف 

بیشتر تلاش می کنند.

خیلـی  روی  پیـاده 
مفیـده، مخصوصـا اگه هوا 

خنک و تمیز باشـه و از آلودگی 
هـای شـهر بـه دور باشـیم، مثـل 
پیـاده روی در مسـیر رودخانـه 
یـا دامنـه کوه یـا یـک خیابان 

پـر از درخـت. 

برگرفته از وبسایت:

www.elmevarzesh.com ، مجله تندرستی و علوم ورزشی

برگرفته از وبسایت:
www.bushehrnews.com
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به‌شرط سوت‌بلبلی
تازه به جبهه آمده بودیم! فرسـتادندمان دژبانی و شـدیم نگهبان. همان 
شـب اوّل قـرار شـد دو‌نفری بایسـتیم جلـوی درِ ورودی پادگان. سـاعت 
دو نصف‌شـب، ما هم تشـنۀ خواب و اعصابمان خورد بود. حسـین خیلی 
حـرص می‌خـورد. از دور، چراغ‌هـای یـک ماشـین را دیدیـم کـه می‌آیـد. 
طبـق آموزشـی کـه دیـده بودیم، من ایسـتادم نزدیک نگهبانی و حسـین 

جلـو رفت. حسـین گفت: برگـۀ تردد!
نفـر بغل‌دسـتِ راننـده گفـت: سالم بـرادر، مـا غریبه نیسـتیم. حسـین 
گفـت: برادربـرادر نکـن، مـن غریبـه و آشـنا حالی‌ام نیسـت، برگـۀ تردد 

 !ً لطفا

راننـده کـه معلـوم بـود خسـته اسـت، گفـت: اذیـت نکن. بـرو کنـار؛ کار 
داریـم! مـردِ کنـاریِ راننـده، به راننده اشـاره کرد که چیـزی نگوید؛ بعد 

از جیـب بلـوزش، دسـته‌برگه‌ای درآورد و شـروع کـرد بـه نوشـتن.
حسـین پوزخنـد زد و گفـت: آقـا را! خـودت می‌نویسـی و خـودت امضـا 

می‌کنـی؟! نخیـر؛ قبـول نیسـت.
مـردِ کنـار راننـده گفـت: پـس اجـازه بـده تلفـن کنـم بـه فرماندهـی تـا 

بیاینـد اینجـا؛ آن‌هـا مـا را می‌شناسـند.

- مگر هرکی‌هرکی است که شما مزاحم خواب فرماندۀ لشکر بشوید؟! نخیر.
آن‌سـه نفـر کم‌کم داشـتند اخمـو می‌شـدند. رفتم جلو وسـاطت کنم که 
حسـین »هیـسِ« بلنـدی کرد و حرفم قطع شـد. بعد رو کرد بـه راننده و 

گفـت: بـه یک شـرط می‌گـذارم تلفن کنـی؛ باید سـوت‌بلبلی بزنی!
راننـده بـا عصبانیـت در ماشـین را بـاز کـرد؛ امـا مـرد کنـاری‌ دسـتش را 
گرفـت و گفـت: باشـه برادر؛ من به‌جای ایشـان سـوت‌بلبلی می‌زنم. بعد 

بـه چه قشـنگی سـوت‌بلبلی زد! 

وقتـی تلفـن زد دیـدم چنـد نفـر دوان‌دوان می‌آینـد. فرمانده‌مـان تـا 
رسـید، می‌خواسـت مـن و حسـین را بزنـد. فرمانده‌مـان رو بـه مـن و 
حسـین کـه بغـض کـرده بودیـم گفـت: مگـر شـما ایشـان را نشـناختید! 

ایشـان فرمانـدۀ لشـکرند!
حسـین از خجالت، پشـت سرم قایم شـد. فرماندۀ لشکر خندید و گفت: 
عیبـی نـدارد. عوضـش بعـد از چنـد سـال یک سـوت‌بلبلیِ حسـابی زدم. 



به‌شرط سوت‌بلبلی

برگرفته ازکتاب:
رفاقت به سبک تانک، داوود امیریان، سوره مهر،1381
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مبارزه در خلیج عدن
سبک: تیراندازی اول شخص                متناسب گروه سنی: نوجوان

مبـارزه در خلیـج عـدن یـک بـازی رایانـه‌ای ایرانی شـامل ۷ مرحله اسـت که 
بازیکـن در نقـش یکـی از تـکاوران نیـروی دریایـی ارتـش ایران بـه جنگ با 

دزدان دریایـی خلیـج عدن می‌پـردازد. 

قسمتی از داستان بازی: 

بـازی بـا ربـوده شـدن یـک کشـتی تجـاری ایرانـی آغـاز میشـود. سـر 
نشـینان و خدمـه بـی دفـاع کشـتی بـه قتل رسـیده یـا گـروگان گرفته 
شـده انـد. نیـروی دریایـی ارتـش بـا طـرح ریـزی عملیـات شـکار اره 
ماهـی کـه لقـب رئیـس دزدان دریایی اسـت، بـرای نجات خدمـه ربوده 
شـده وارد نبـرد بـا دزدان دریایـی می شـود و بازیکـن در نقش یکی از 
تـکاوران نیـروی دریایـی در ایـن عملیـات ایفـای نقش خواهد کـرد. در 
سـایر مراحـل بـازی، بازیکـن در نقـش ناوبان شـفیعی در تیـم عملیاتی 
فاتـح حضـور خواهـد یافت. تمرین، عملیات با قایق هـای تند رو و حمله 
بـه کمـپ دزدان دریایـی و در نهایـت از پای درآوردن اره ماهی بخشـی 

از مراحلـی اسـت کـه بازیکـن در آن ایفـای نقـش خواهـد کرد.
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هفت سنگمبارزه در خلیج عدن
مـی خواهیـم بـه شـما بـازی قدیمـی 7سـنگ را آمـوزش بدهیم. 

متاسـفانه بخاطـر شـرایط زندگـی آپارتمانـی، این بـازی ها کمرنگ 

شـده و بـازی هـای کامپیوتـری جایگزیـن ایـن فعالیت هـای بدنی 
مفید شـده اسـت.   

اهداف : ایجاد روحیه همکاری، تقویت و مهارت در نشـانه گیری، بهبود سـرعت، ایجاد رقابت 
سـالم و تمرکز حواس

      تعداد بازیکن: 4 الی 10 نفر                           سن: 6 الی 15 سال

      ابزار لازم: توپ ‌هندبال یا کوچکتر                  مکان بازی: جایی مانند حیاط مدرسه

افراد به دو گروه مسـاوی تقسـیم می شـوند. برای شـروع، هفت عدد سـنگِ صاف را روی 
هـم قـرار مـی دهنـد. گروه اول در فاصله 10 متری و گروه دوم در فاصله 2 متری 7سـنگ 

قـرار مـی گیـرد. یک نفـر از گروه اول توپ را به سـمت 7سـنگ پرتاب می کند. 

1- اگـر تـوپ بـه 7سـنگ برخـورد کنـد و سـنگی بریـزد، گـروه دوم بایـد تـوپ را بـردارد و بـا 
پاسـکاری و پرتاب توپ به سـمت بازیکنان گروه اول آن ها را از دور مسـابقه خارج کند. گروه 

اول نیـز بایسـتی بـا احتیـاط و سـرعت زیاد برگردد و سـنگ هـا را روی هم بچیند.
2- امـا اگـر تـوپ بـه 7سـنگ برخورد نکند نوبـت به گـروه دوم می رسـد که تـوپ را پرتاب کند.

بازیکنان اگرتوانسـتند سـنگ ها را کامل روی هم بچینند 1 امتیاز می گیرند ولی اگر قبل از 
تمام شـدن سـنگ ها همه بازیکنان آن گروه از دور بازی خارج شـدند یک امتیاز به نفع گروه 

مقابل می شـود. در پایان، گروهی که زودتر 7 امتیاز را کسـب نماید برنده اسـت.
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دوست عزیزم؛ سلام 
لطفا نام و نام خانوادگی خودتان، شهرسـتان محل سـکونت و مسـجدتان را به همراه پاسـخ 

زیر سوالات 
به سـامانه پیامکی 30008412 ارسـال فرمایید تا در قرعه کشـی و اهدای جوایز گوناگون 

شرکت نمایید. 
سوال 1- رمز جدول روبرو 

سوال 2- آخرین جمعه ماه رمضان چه روزی است؟
همچنیـن دل نوشـته هـای خـود پیرامـون مـاه رمضـان، روزه داری، روز قـدس و مسـلمانان 
مظلوم فلسـطین را به سـامانه پیامکی 30008412 ارسـال کنید تا از بهترین ها در شماره 

بعـدی ماهنامه تقدیر شـود.
دوسـت عزیـزم؛ نقاشـی و خاطـرات خـود را پیرامـون مسـجد، بـه امـام جماعـت مسـجدتان 
تحویـل بدهیـد تـا پـس از رسـاندن به امور مسـاجد و شـرکت در قرعه کشـی، هدایایی به 

رسـم یادبـود تقدیم شـما گردد.
بچه های مسـجد، خوشـحالیم از اسـتقبال و همراهی شـما در مسـابقه پیامکی شـماره 2 که 
مـا از بیـن تعـداد زیـادی شـرکت کننـده20 نفر را بـه قید قرعه انتخـاب کردیم که اسـامی 

آنـان به شـرح ذیل اسـت: 

1. معصومه نظری، مشهد مقدس، مسجد و حسینیه ابوالفضلی 
2. ابوالفضل پیرگزی، نیشابور، مسجد امام جعفر صادق 
3. امیرحسین ابراهیم پور ، درگز، مسجد امام رضا  

4. المیرا رجبی فرد، سرخس روستای معدن آق دربند، مسجدالنبی 
5. احسان کراتی، فریمان روستای قلعه نو، مسجدالنبی)ص(

6. ریحانه راه آموز، مشهد مقدس، مسجد علی بن موسی الرضا 
7. مهدیه یزدانی، کاشمر، مسجد امام سجاد 

8. عباس وحیدی، مشهدمقدس، مسجدامام حسن مجتبی 
9. غزل زبیدی، مشهد مقدس، مسجد ابوالفضلی 

10. سیدمهدی امیرآبادی، بیرجند روستای معصومیه، مسجدخاتم الانبیا  
11. طاهره مومن، بجنورد، مسجد امام حسن عسکری 

12.  فاطمه گل محمدی مقدم، شیروان، مسجد امام خمینی)ره( 
13. فاطمه زهرا قناعتی، جغتای، مسجد جامع فریمانه

14.  کوثر نوری زاده، شیروان روستای زوارم، مسجد صاحب الزمان)عج( 
15. مبینا محمدی، مشهد مقدس، مسجد موسی بن جعفر  

16. محمد رضا جامی، فریمان روستای فرهادگرد، مسجد ابوالفضل  
17. محمد مهدی حسین زاده، کاشمر، مسجد جامع  
18. محمد باقر اسلامی، سبزوار، مسجد گنج تقوی 

19. مصطفى قابل، بیرجند، مسجد امام جعفرصادق 
20. فاطمه بابایی، سبزوار روستای برازق، مسجد جامع
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1. امام اول؟ 32-4-6
2. شهر خانه خدا؟ 13-36-33

3. پرجمعیت ترین کشور جهان؟ 11-41-18
4. خانه شاهانه؟ 25-27-19

5. واحد پول ژاپن؟ 34-21
6. وزیر بدون راه؟ 17-24-2

7. اسم دیگر پدر؟ 9-38-39-22
8. لقب امام چهارم به معنای سجده کننده؟ 26-35-24-20

9. خواهر امام حسین )ع( و پیام آور کربلا؟ 31-37-8-15
10. مصدر از فعل شدن؟ 29-1-40-14-30

11. تو ...... می کُن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز؟  10-12-5-7
12. میخ زمین؟ 16-28-3

جدول
شماره3

نام و نام خانوادگی:

رمز جدول :

* حروف جدول را به ترتیب کنار هم بگذار تا رمز جدول را بدست بیاری.



از نقشـه هـای موذیانـه دشـمنان در محیـط های آموزشـی آن 
اسـت که جوانان و نوجوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشـهای خود 
منحرف کنند و به سـوی شـرق یا غـرب بکشـانند و دولتمردان 
را از بیـن آنـان انتخـاب کنند و ایـن بهترین راه بـرای عقب نگه 

داشـتن و غارت کردن کشـورهای تحت سـلطه اسـت. 
اینجانـب به همـه نوجوانـان و جوانان وصیت می کنم کشـورتان 
را از آسـیب نگـه داریـد و با جـان و دل کوشـش کنیـد و با این 
عمل انسـانی و اسلامی خود دسـت قدرتهای بزرگ را از کشـور 

قطـع و آنـان را ناامید نمائید.

امام خمینی )ره( فرمودند: 


